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روایت طارمی از بوشهر تا جام جهانی

 با آجر انتقاد، زندگی‌ام را ساختم

مهـــدی طارمی در آســـتانه آغاز جام جهانـــی ۲۰۲۶ مقابل 
دوربین مســـتند »الجزیره« نشســـت و از مســـیری گفت 
کـــه او را از زمین‌های خاکی بوشـــهر بـــه بزرگترین آوردگاه 
فوتبال جهان رســـاند. این گفت‌وگو که پس از حذف تیم 
ملی ایران از جام جهانی منتشر شده، نگاهی شخصی به 
دوران کودکی، سال‌های دشوار سربازی، مسیر حرفه‌ای و 

نگاه او به فوتبال، ایران و انتقادها دارد.
ســـتاره تیم ملی در ابتدای این گفت‌وگو با مرور خاطرات 
کودکـــی خود گفت فوتبال از همان ســـال‌های نخســـت 
زندگی، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی‌اش بوده است. او که در 
خانواده‌ای فوتبالی رشد کرده، توضیح داد: »از پنج، شش 
ســـالگی فقط توپ فوتبال را می‌دیدم. پدرم فوتبالیست 
بود، بـــرادرم هم فوتبال بازی می‌کـــرد و تمام فکر و ذکرم 
فوتبال بود.« طارمی همچنین از علاقه دوران کودکی‌اش 
بـــه رئال مادرید و رونالدوی برزیلی یـــاد کرد و او را بهترین 

بازیکن دنیا دانست.
طارمـــی در بخش دیگری از ایـــن گفت‌وگو به تصویری که 
از ایـــران در خـــارج از کشـــور وجود دارد اشـــاره کرد و گفت 
بســـیاری از مردم اروپا شـــناخت دقیقی از ایـــران ندارند. او 
تأکید کرد: »ایران برای ما عشـــق و علاقه است و از ما جدا 
نمی‌شود. همیشه سعی کرده‌ام واقعیت را درباره کشورم 
بگویم. ایران کشوری پهناور با فرهنگ‌ها و طبیعت متنوع 
است و دوست دارم مردم دنیا آن را همان‌گونه که هست 
بشناســـند. من سال‌های زیادی اســـت بازی می‌کنم و به 
کشـــورهای مختلف رفته‌ام. با مردم اروپایی زیاد صحبت 
کرده‌ام و شـــاید خیلی‌ها به خاطر مدیـــا، اطلاعاتی درباره 
ایران نداشته باشـــند. ایران، عشق و علاقه است. چیزی 
است که ما با آن خو گرفته‌ایم. نمی‌تواند از ما جدا شود و 
ما هم نمی‌توانیم از ایران جدا شویم. به هم چسبیده‌ایم. 
ولی من همیشـــه یک مدلی درباره ایران صحبت می‌کنم 
و چیزی که واقعیت اســـت را می‌گویم. ایران یک کشـــور 
پهناور است و در شمال، جنوب، شرق و غربش همه چیز 

وجود دارد.«
مهاجـــم تیم ملی ســـپس از ســـخت‌ترین مقطع زندگی 
فوتبالی خود ســـخن گفت؛ دورانی کـــه به دلیل خدمت 
ســـربازی حدود یک ســـال و نیـــم از فوتبـــال حرفه‌ای دور 
ماند. او این دوره را دشـــوارترین تجربه زندگی‌اش توصیف 
کرد، اما معتقد اســـت همان ســـختی‌ها نقش مهمی در 
شکل‌گیری شخصیت و مسیر حرفه‌ای او داشته‌اند: »مثل 
کشورهای دیگر که شما باید دوره سربازی را بگذرانی، ایران 
هم یک دوره ســـربازی دارد. فکر می‌کنم آن دوره برای من 
سخت‌ترین دوره بود، چون من ۱۹ سالگی به سربازی رفتم 

و یک سال و نیم کامل فوتبال بازی نکردم.«
طارمی درباره آن دوران گفت: »اگر می‌خواهم موفق شوم، 
باید ســـختی بکشـــم. هیچ بخشـــی از زندگی‌ام را نادیده 
نمی‌گیـــرم و به تمام آن افتخار می‌کنم. طبیعی بود که از 
دوری از فوتبال ناراحت باشم، اما همان تجربه باعث شد 

چیزهای زیادی یاد بگیرم و امروز به این جایگاه برسم.«
او در ادامه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های خود را اســـتفاده از 
هوش و تحلیل در جریان مسابقات دانست. طارمی توضیح 
داد حتی زمانی که امکان بازی کردن نداشت، ساعت‌های 
زیادی فوتبال تماشا می‌کرد و حرکات مهاجمان بزرگ را زیر 
نظر می‌گرفت تا از نظر ذهنی پیشـــرفت کند. به گفته او، 
همین نگاه تحلیلی باعث شد پس از پایان دوران سربازی، 
با پیراهن ایرانجوان بوشـــهر به میدان برود و همان فصل 
عنوان آقای گلی را به دست آورد: »در هر لحظه از زندگی، هر 
تجربه‌ای باعث می‌شود بزرگتر شوی؛ چه خوب باشد و چه 
بد باشـــد، چه شکست بخوری و چه پیروز شوی. بنابراین 
این هم بخشـــی از زندگی من اســـت که نمی‌توانم نادیده 
بگیرم. به همه بخش‌های زندگی‌ام افتخار می‌کنم، چون 
سختی کشیده‌ام که به این مرحله از زندگی رسیده‌ام. مثل 
بقیه آدم‌هایی که در زندگی‌شان سختی کشیدند، طبیعی 
اســـت که من هم اگر می‌خواهم موفق شوم باید سختی 
بکشـــم. نمی‌توانم بگویم چیز خوبی بـــوده اما چیز بدی 
هم نبوده اســـت. قطعاً چیزهای زیادی یاد گرفتم. فوتبال 
را دوســـت داشتم و از اینکه نمی‌توانستم بازی کنم، اذیت 
می‌شدم اما در کل هر تجربه‌ای در زندگی‌ام کسب می‌کنم، 
باعث پیشرفتم‌ می‌شود. در هر لحظه از زندگی آدم در حال 
یادگیری است و من هم نکات مثبت زیادی آنجا یاد گرفتم 
و شـــاید نکات منفی هم داشـــته است. در کل هر بخش از 
زندگی‌ام یکسری یادگیری‌هایی بوده که من دوستش دارم 
و این ســـختی‌ها باعث شـــده که من الان در این پوزیشن 
باشم. همه این مسیر را دوست داشتم و چیزی نبوده که 
زیاد اذیتم کند. به هر حال زندگی اســـت و سختی‌هایش. 
مثل همه مردم که کارشان سختی‌های زیادی دارد، کار من 

هم مسیرش اینطور بود.«
مهاجم ایرانی در بخش دیگری از این مستند درباره نحوه 
مواجهه با انتقادها نیز صحبت کرد و از جمله‌ای استفاده 
کرد که به یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو تبدیل 
شـــده اســـت. او گفت: »همه انتقادها و سختی‌ها را مثل 
آجر می‌بینم. آجرهایی که به سمت من پرتاب می‌شود را 
برمی‌دارم و روی هم می‌چینم تا خانه زندگی‌ام را بسازم.« به 
اعتقاد طارمی، هر تجربه تلخ یا شیرین می‌تواند زمینه‌ای 

برای رشد و پیشرفت باشد.
کاپیتان تیم ملی همچنین از حضور در نسل موفق فوتبال 
ایران ابراز افتخار کرد و گفت، خوشحال است که عضوی از 
تیمی بوده که هفت بار صعود به جام جهانی را تجربه کرده 
است. او تأکید کرد بازیکنان تیم ملی وظیفه دارند با تمام 
توان برای خوشحال کردن مردم ایران تلاش کنند و حضور 

در جام جهانی را مایه افتخار کشور می‌داند.
طارمـــی در پایان، فوتبال را ابزاری بـــرای انتقال پیام صلح 
و همدلـــی توصیف کـــرد و گفت ورزش باید از سیاســـت 
جـــدا بماند. او تأکید کرد: »می‌خواهیم با فوتبال نشـــان 
دهیم مـــردم ایران صلح‌طلب هســـتند و فرهنگی غنی 
دارند. فوتبال می‌تواند مردم را کنار هم قرار دهد و اتحاد را 
تقویت کند؛ چیزی که همیشه میان ایرانیان وجود داشته 

و خواهد داشت.«
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مدیریت فوتبال

در روزهایـــی کـــه فوتبال جهان بـــا ضرباهنگ 
تنـــد رقابت‌های بزرگ پیش مـــی‌رود، نیمکت 
تیـــم ملی ایـــران بـــه یکـــی از پرحاشـــیه‌ترین 
صحنه‌های خارج از زمین تبدیل شـــده است؛ 
جایی که نه سوت داور، بلکه سکوت مدیران، 
بـــازی را به وقت‌های اضافه کشـــانده اســـت. 
ابقـــای امیر قلعه‌نویی، تصمیمی که هنوز ابعاد 
دقیق آن روشـــن نشده، حالا بیش از هر زمان 

دیگری زیـــر ذره‌بین قرار گرفته اســـت.
در فوتبـــال حرفـــه‌ای، هیچ تصمیمـــی بدون 
معیـــار نیســـت؛ اما این‌بار مشـــخص نیســـت 
شـــاخص‌های فنـــی و مدیریتـــی بـــرای ادامه 
همـــکاری بـــا ســـرمربی تیـــم ملـــی چـــه بوده 
اســـت. آیا نتایج به‌دست‌آمده در جام جهانی 
توانســـته کفـــه تـــرازو را بـــه ســـود قلعه‌نویـــی 

ســـنگین کنـــد یـــا ایـــن تصمیـــم بیشـــتر در 
اتاق‌هـــای بســـته و خارج از زمین بـــازی گرفته 

شـــده است؟
مســـأله اما فقط فنی نیســـت؛ بـــازی بزرگتری 
در جریـــان اســـت؛ بـــازی‌ای میـــان ســـاختار 
و تصمیم‌گیـــری فـــردی. پرســـش کلیـــدی 
اینجاســـت؛ آیـــا مهدی تـــاج این تصمیـــم را با 
هیأت رئیســـه فدراســـیون فوتبال به اشتراک 
گذاشـــته یـــا ایـــن حرکـــت، یـــک ضدحملـــه 
انفـــرادی از ســـوی رئیـــس فدراســـیون بـــوده 

؟ ست ا
بـــر اســـاس اساســـنامه فدراســـیون فوتبال، 
به‌ویـــژه بنـــد ۱۱ مـــاده ۳۵، نیمکـــت تیم ملی 
بدون تأیید هیأت رئیســـه تثبیت نمی‌شـــود. 
ایـــن یعنی هرگونـــه ابقا یا تغییر، بایـــد از کانال 
تصمیم‌گیری جمعی عبور کند؛ چیزی شـــبیه 
به پاس‌کاری در یک تیم منســـجم، نه حرکت 
انفـــرادی در میانه میدان. اگـــر این فرآیند طی 
نشده باشـــد، بازی از مسیر قانونی خارج شده 
و ممکن اســـت با ســـوت توقف مواجه شـــود.

داخـــل  از  گزارش‌هـــا  حـــال،  همیـــن  در 
فدراســـیون حکایـــت از یک چالـــش متفاوت 

دارد؛ جایـــی کـــه اعضـــای هیـــأت رئیســـه بـــر 
ســـر ادامه همـــکاری بـــا قلعه‌نویی بـــه اجماع 
نرســـیده‌اند. برخـــی معتقدنـــد نتایـــج اخیر، 
به‌ویـــژه در جـــام جهانی، بـــرای ادامه مســـیر 
کافی نیســـت و تیم ملی نیـــاز به تغییر تاکتیک 
روی نیمکـــت دارد. در مقابل، گروهی دیگر بر 
حفـــظ ثبـــات تأکید دارنـــد و معتقدنـــد تغییر 
ناگهانـــی، می‌توانـــد نظـــم تیم را بر هـــم بزند.
امـــا آنچه این مســـابقه مدیریتـــی را پیچیده‌تر 
کرده، ســـکوت معنادار اعضای هیأت رئیســـه 
اســـت. ســـکوتی که نه شـــبیه به آرامش قبل 
از طوفـــان، بلکـــه بیشـــتر به یک بازی بســـته 
و محتاطانـــه می‌مانـــد؛ جایی کـــه هیچ‌کس 
حاضر نیســـت زودتـــر از موعـــد، کارت‌هایش 
را رو کنـــد. همیـــن ســـکوت باعـــث شـــده تـــا 
فضـــای رســـانه‌ای پـــر از گمانه‌زنـــی شـــود و هر 
تحلیل، رنـــگ و بوی یک پیش‌بینـــی فوتبالی 

به خـــود بگیرد.
اکنـــون همه چیز به یک لحظه کلیدی رســـیده 
اســـت؛ لحظه‌ای شـــبیه بـــه ضربـــه پنالتی در 
دقایـــق پایانـــی. آیا هیـــأت رئیســـه در نهایت 
به تصمیم تاج چراغ ســـبز نشـــان خواهد داد 

و ایـــن همـــکاری ادامه پیـــدا می‌کنـــد؟ یا ورق 
برمی‌گـــردد و نیمکـــت تیـــم ملی شـــاهد یک 

تغییـــر بزرگ خواهـــد بود؟
آنچه مســـلم اســـت، فوتبال ایران در شـــرایط 
حساســـی قـــرار دارد و تصمیم‌گیـــری دربـــاره 
نیمکـــت تیم ملـــی، دیگر یک انتخاب ســـاده 

نیســـت؛ بلکـــه آزمونی بـــرای میـــزان پایبندی 
بـــه قانون، شـــفافیت و کار تیمـــی در مدیریت 
فوتبـــال اســـت. حـــالا بایـــد دیـــد ایـــن بازی 
مدیریتـــی، بـــا گل طلایی به ســـود تـــاج تمام 
می‌شـــود یا با تصمیمی جمعی، مســـیر دیگری 

برای تیـــم ملی ترســـیم خواهد شـــد.

مانیفست مهدی تاج برای بقای محافظه‌کاری روی نیمکت تیم ملی

ایران پیرترین تیم تاریخ می‌ماند

با بسته‌شدن پرونده پرابهام و بدون برد تیم ملی 
فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، حالا قطب‌نمای 
فوتبال کشـــور باید روی مهم‌ترین رویداد پیش رو 
قفل شود؛ جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ که قرار است 
به میزبانی عربســـتان ســـعودی برگزار شـــود. در 
شرایطی که موج سنگینی از انتقادات کارشناسان و 
افکار عمومی علیه عملکرد فنی کادر فنی راه افتاده 
اســـت، مهدی تـــاج، رئیس فدراســـیون فوتبال، 
به‌صراحت اعلام کرد که امیر قلعه‌نویی همچنان 
فرماندهی یوزهـــا را در ایـــن تورنمنت حیثیتی بر 
عهده خواهد داشـــت. این تصمیـــم جنجالی در 
حالی اتخاذ شده که کالبدشکافی داده‌های آماری، 
از یک بحران عمیق و ساختاری در بدنه مدیریتی و 

فنی تیم ملی پرده برمی‌دارد.
ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت داغ تیم ملی را 
می‌توان در چند فاکتور ریشـــه‌یابی کرد. نخست، 
تعهد به ریل‌گذاری پیشین فدراسیون پس از جام 
ملت‌هـــای ۲۰۲۳؛ جایی که قرارداد او با پیوســـت 
شرط جوانگرایی تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ تمدید 
شد و تاج با تکیه بر همان فرمول، این ابقا را تداوم 
منطقی سیاست‌های خود می‌داند. فاکتور دوم، 
هراس شدید مدیریت از ایجاد تغییرات بنیادین 
در فاصلـــه کوتـــاه باقی‌مانـــده تا ســـوت آغاز جام 
ملت‌ها )دی‌ماه ۱۴۰۵( اســـت. رئیس فدراسیون 
شوک تغییر سرمربی را یک ریسک بزرگتر از ادامه 
همکاری با کادر فعلی ارزیابی کرده است. از سوی 
دیگر، حمایت شـــخصی و فراتـــر از معیارهای فنی 

تاج با عبارت »از آقای قلعه‌نویی راضی هســـتیم«، 
نشـــان داد که این تصمیم پشت درهای بسته و بر 
اساس مصلحت‌سنجی گرفته شده است؛ آن هم 
در مقطعی که قحط‌الرجـــال گزینه‌های داخلی و 
بن‌بست ارزی و منطقه‌ای برای جذب مربی بزرگ 
خارجی، فدراسیون را در ماتریکسی از بی‌برنامگی 

قفل کرده است.
بزرگترین زاویه نقد به عملکرد قلعه‌نویی، شکاف 
عمیق میان وعده‌های شیک جوانگرایی و دکوپاژ 
عملـــی او در زمیـــن مســـابقه اســـت. او بارها این 
جراحـــی را به تعویق انداخـــت؛ از جام ملت‌ها به 
انتخابی جام جهانی، ســـپس به بعد از صعود و در 
نهایـــت به بازی‌های تدارکاتـــی! حتی در تورنمنت 
درجه‌ دوی کافا نیز کادر فنی شـــهامت بازی دادن 
بـــه جوان‌ها را پیدا نکرد. شـــاق ســـنگین آمار بر 
پیکر نیمکـــت زمانی فرود می‌آید کـــه بدانیم تیم 
ملی ایران با میانگین ســـنی ۳۰.۳ سال، پیرترین 
تیم تاریخ خود را به جام جهانی فرستاد؛ رکوردی 
فاجعه‌بار که در کل دنیا تنها پاناما )با ۳۰.۴ ســـال( 

از آن جلوتر بود.
برای درک بهتر این فرســـایش نسلی، کافی است 
وضعیـــت مهره‌ها را زیر ذره‌بین بگذاریم. هســـته 
اصلی و همیشه فیکس تیم را مردان مسنی چون 
شجاع خلیل‌زاده )۳۷ سال(، احسان حاج‌صفی 
)۳۶ ســـال( و رامین رضاییان )۳۶ سال( تشکیل 
دادند که در هر سه مسابقه بدون بازدهی سرعتی 
دویدند. در ســـوی دیگر، جوانان بایکوت‌شده در 
اردو مانند امیرمحمد رزاقی‌نیا )۲۰ سال( و دانیال 
ایری تنها حضوری تزیینی داشتند و هرگز فرصت 
واقعی بـــرای بازی پیدا نکردند. شـــاهکار قصه اما 
خط خوردن اســـتعدادهای ۱۹ تا ۲۱ ساله‌ای چون 
محمـــد خلیفـــه، کســـری طاهری و امیرحســـین 
محمـــودی در آخرین مرحله بـــود؛ بازیکنانی که 
پیش از آنها مســـعود محبی، مهدی هاشم‌نژاد و 

احسان محروقی نیز از کمپ تبعید شده بودند تا 
سرمایه آینده این فوتبال بسوزد.

با قطعی شـــدن این ابقا، ســـؤال کلیدی این است 
که پلن قلعه‌نویی برای جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ 
چیســـت؟ شواهد تاریخی  نشـــان می‌دهد الگوی 
رفتاری او تکرار یک سمفونی تکراری است، وعده 
جوانگرایی در مصاحبه‌ها، پناه بردن به باتجربه‌ها 
در چمـــن مســـابقه و در نهایت توجیه باخت‌ها با 

ردیف کردن آمار مالکیت توپ!
ایـــران در گـــروه C جام ملت‌ها با ســـوریه، چین و 
قرقیزســـتان همگروه اســـت. فشـــار خردکننده 
نتیجه‌گرایـــی در ایـــن کارزار و ددلاین زمانی کوتاه 
پایان قرارداد، عملاً شجاعت ریسک را از قلعه‌نویی 
خواهد گرفت و او دوباره به سمت مهره‌های سنتی 
خود )بیرانوند، جهانبخش، طارمی و آزمون( غش 
خواهد کـــرد و طبق الگوی رفتـــاری قلعه‌نویی در 
تاریخ، او شـــهامت تغییر نسل را نخواهد داشت. 
بنابراین جوانان فوتبال ایران باز هم پشـــت تفکر 
محافظه‌کار قلعه‌نویی خواهند ســـوخت و همان 
تیم پیر جام جهانی، مسافر عربستان خواهد شد.
واقعیـــت عریان فوتبال این اســـت کـــه تیم ملی 
با این ســـاختار فرســـوده و تفکـــر محافظه‌کارانه، 
شـــانس ناچیزی برای شکستن طلسم نیم‌قرنی 
در عربستان دارد. تجربه پیرمردهای تیم در جام 
جهانی حتی نتوانســـت یک پیروزی ساده برای ما 
بســـازد. تنها راهکار، آغاز بی‌رحمانه جوانگرایی، 
پایان بازنشستگی‌های مصلحتی و فیکس کردن 
جوانانـــی مثـــل رزاقی‌نیـــا، ایری و محمـــد قربانی 
اســـت. پذیرش تاوان شکست با یک تیم جوان، 
هزار بار ارزشمندتر از سقوط با نسلی است که تمام 
فرصت‌های خود را سوزانده است. حال باید دید آیا 
نیمکت تیم ملی قرار اســـت با همان فرمان قبلی 
جلو برود، یا اینکه بالاخره شـــجاعت جراحی این 

پیکر پیر تزریق خواهد شد؟

گزارش روز

فا
فی

س: 
عک

موافقت رئیس فدراسیون به تنهایی برای ابقای سرمربی قانونی نیست

قلعه نویی در اتاق انتظار

بر اساس 
اساسنامه 

فدراسیون 
فوتبال، به‌ویژه 

بند ۱۱ ماده 
۳۵، نیمکت 

تیم ملی بدون 
تأیید هیأت 

رئیسه تثبیت 
نمی‌شود. این 

یعنی هرگونه 
ابقا یا تغییر 

باید از کانال 
تصمیم‌گیری 

جمعی عبور 
کند

 دستاوردهای خیالی بر بستر »اگر«

 فرار تاکتیکی از واقعیت‌های تلخ
مرتضی طهوری/ کارنامه تیم ملی فوتبال ایران در نخستین 
جام جهانی ۴۸ تیمی با ثبت ســـه تســـاوی پی‌درپی برابر 
نیوزیلند، مصر و بلژیک و بسته‌شدن چمدان‌ها در همان 
مرحله گروهی به پایان رسید. اگرچه با خط‌کش قرار دادن 
اتمسفر خاص مسابقات و چالش‌های داخلی نمی‌توان 
این خروجی را یک ســـقوط مطلق نامید، اما قیاس آن با 
استانداردهای یک صعود حداقلی، فرسنگ‌ها فاصله دارد.  
دفاعیات هومن افاضلی، دستیار امیر قلعه‌نویی و ردیف 
کردن گزاره‌های مبتنی بر فرضیه، بار دیگر نشـــان داد که 
چگونه ادبیات »اگر و اما« چطور جایگزین آنالیزهای فنی 

فوتبال مدرن می‌شود.
روی  فنـــی  کادر  دفاعیـــات  از  قابل‌توجهـــی  بخـــش 
تک‌موقعیت‌ها و فکت‌های فرضی اســـتوار شده است؛ 
جایی که افاضلی با اشاره به گل مردود شجاع خلیل‌زاده 
مقابل نماینده آفریقا مدعی شد که اگر پای شجاع انحراف 
به بیرون نداشـــت و به داخل بود، ما صعود کرده بودیم. 
این مدل فرضیه‌سازی، عملاً تقلیل دادن کل استراتژی 
ســـه مسابقه بزرگ به چند ســـانتی‌متر جابه‌جایی بدنی 
یک مدافع ۳۷ ساله است. در فوتبالِ حرفه‌ای و جدول 
مســـابقات، فکت‌های ثبت‌شـــده روی تابلو ســـنجیده 
می‌شـــوند، نه آرزوهای تحقق‌نیافته. اگر قرار بر تحلیل با 
متر »اگر« باشد، منتقدان نیز می‌توانند بپرسند که »اگر 
مهاجمـــان نیوزیلند از موقعیت‌های طلایی خود ســـود 
می‌بردند، اگر مصر در دقایق تلف‌شـــده به گل می‌رسید، 
یا اگر بلژیک چهارچوب‌شناســـی بهتری داشت«، امروز 
چه بلایی سر ترازنامه کادر فنی می‌آمد؟ فوتبال حرفه‌ای 
با اتفاقاتی که رخ داده سنجیده می‌شود، نه با آنچه ممکن 

بود رخ دهد.
دســـتیار قلعه‌نویی در واکنش به موج انتقادات، سنگر 
جدیدی ساخت و با طرح این پرسش که چه کسی گفته 
تیم نتیجه نگرفته، اعلام کرد که ما تنها تیم تاریخ فوتبال 
ایران هســـتیم که در جام جهانی نباختیـــم. این گزاره، 

یک شـــاهکار آماری برای فرار از پاسخگویی 
است. در اتمسفر جام جهانی، شکست 

نخـــوردن هرگز متـــرادف بـــا موفقیت 
و صعود نیســـت. معیار اصلـــی در این 

تورنمنت بزرگ، صعود از مرحله گروهی 
اســـت و تیمی که با ســـه تســـاوی حذف 

می‌شود، هرچند شکســـت نخورده 
باشـــد، بـــه هدف اصلـــی خود 

نرسیده است. حتی از منظر 
فنی نیز این اســـتدلال محل 
تأمل اســـت؛ مدل امتیازی 
تورنمنت‌هـــا ثابـــت می‌کند 
تیمی که با یک پیروزی، یک 
تساوی و حتی یک شکست 

)کسب ۴ امتیاز( حذف شود، 
ساختار فنی پویا‌تری نسبت به 

تیمی دارد که با ۳ امتیاز ناشـــی 
از ۳ مســـاوی، آمـــار بی‌حاصل 
شکست‌ناپذیری را بنر می‌کند. 
پیروزی، پیشـــران صعود است 
و عقب نشـــینی تاکتیکی برای 

حفظ مساوی، صرفاً خروج محترمانه از گود را رقم می‌زند.
افاضلی در پاســـخ به نقد پیر بودن ساختار یوزها، با بیان 
اینکه جام ملت‌ها و جام جهانی جای تجربه کسب کردن 
نیســـت، گزاره‌ای درســـت را در زمانی نادرست به کار برد. 
در اینکه تورنمنت‌های بزرگ جای آزمون و خطا نیســـت 
تردیدی وجود ندارد، اما ابهام بزرگ اینجاست که چرا این 
جراحی در طول دو ســـال فرصت کادرفنی در پنجره‌های 
فیفادی، مســـابقات مقدماتی و دیدارهای دوستانه کلید 
نخـــورد تا نســـل جدید به تدریج وارد ترکیب شـــود؟ امیر 
قلعه‌نویـــی پس از حـــذف در نیمه‌نهایی جام ملت‌های 
آسیا، از آغاز پروژه جوانگرایی سخن گفته بود؛ وعده‌ای که 
در عمل محقق نشد و حضور محدود امیرمحمد رزاقی‌نیا 
و دانیال ایری نیز نتوانست تصویر کلی تیم را تغییر دهد تا 
ایـــران در نهایت به جای پیرتریـــن تیم جام، دومین تیم 

مسن مسابقات لقب بگیرد.
ادعای دستیار قلعه‌نویی مبنی بر اینکه قبل از جام‌جهانی 
کسی به جوان‌ها بها نمی‌دهد و سیکل بعدی بعد از جام 
ملت‌هـــا آغاز می‌شـــود، اعترافی تلخ بـــه حاکمیت تفکر 
نتیجه‌گرایی مقطعی است. این در حالی است که فوتبال 
مدرن مســـیر متفاوتی را طی می‌کند؛ فلاش‌بک به جام 
جهانـــی ۲۰۱۸ و رونـــد تیم ملـــی در دهه گذشـــته اثبات 
می‌کند که تیم‌های موفق، جوانان خود را در مســـابقات 
رسمی آب‌دیده می‌کنند تا در فستیوال جهانی، بازیکنانی 
کم‌تجربه نباشـــند. ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ با میانگین 
ســـنی ۲۸ ســـال به میدان رفت، اما از همـــان زمان ورود 
نسل جدید با بازیکنانی چون عزت‌اللهی، آزمون، ترابی، 
کریمـــی، محمدی، کنعانی‌زادگان و بیرانوند آغاز شـــد تا 
نتیجه این سیاســـت در جام جهانی ۲۰۱۸ نمایان شـــود؛ 
جایی که ایران با میانگین ســـنی ۲۶.۷ ســـال، هفتمین 
تیم جوان مسابقات بود و بهترین عملکرد تاریخ خود را 

با کسب ۴ امتیاز ثبت کرد.
وقتـــی فرصت طلایی دو ســـال گذشـــته بـــرای آغاز این 
جراحـــی کافی نبوده، تضمینی وجـــود ندارد که وعده 
چرخـــه جدید پس از جام ملت‌های عربســـتان نیز 
به سرنوشت وعده‌های قبلی دچار نشود. فوتبال 
ملی بیش از هر چیز به نگاه بلندمدت نیاز دارد. 
نتیجه‌گرایی زمانی ارزشـــمند است که همزمان 
زمینه شـــکل‌گیری نســـل بعدی را نیز فراهم کند؛ 
در غیـــر این صـــورت، تنها زمان از دســـت می‌رود و 
بازیکنـــان مســـتعد، بهترین ســـال‌های 
فوتبال خـــود را بیـــرون از چرخه تیم 
ملی ســـپری می‌کنند. شـــاید هیچ 
نسلی برای همیشـــه در تیم ملی 
نماند و هیچ کادرفنی نیز دائمی 
نباشد، اما نوع نگاه مدیریتی و 
فنی می‌تواند سال‌ها بر آینده 
فوتبال یک کشور اثر بگذارد. 
تـــا زمانی که حـــذف از جام 
جهانی با توجیه و ســـاختن 
»شکســـت‌ناپذیری«  از  دســـتاورد 
تفســـیر شـــود، فاصله فوتبال ایران با 
اســـتانداردهای حرفـــه‌ای جهان نه 

کمتر، بلکه بیشتر خواهد شد.

محســـن ذاکـــری/ در فصلی که می‌توانســـت 
نقطه اوج درخشش محمدجواد حسین‌نژاد، 
هافبـــک خلاق و جـــوان فوتبال ایران باشـــد، 
غیبت‌هـــای متوالـــی و بعضـــاً بحث‌برانگیز او 
در اردوهای تیم‌های ملی بزرگســـالان و امید، 
به معمایی تبدیل شـــده که توجه رســـانه‌ها و 
کارشناســـان را به خود جلب کرده اســـت. این 
پدیده، ابعاد مختلفی از مدیریت فوتبال، تعامل 
میان باشـــگاه‌ها و تیم‌های ملی و سرنوشـــت 

لژیونرهای جوان را به تصویر می‌کشد.
تأمل‌برانگیزترین غیبت حسین‌نژاد به تصمیم 
امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی بزرگسالان، 
در آســـتانه جام جهانـــی ۲۰۲۶ بازمی‌گردد. در 
اقدامی غیرمنتظـــره و برخلاف پیش‌بینی‌ها، 
نام این تکنسین خط میانی در لیست ۳۰ نفره 
مسافران جام جهانی قرار نگرفت. این اتفاق در 
حالی رخ داد که حسین‌نژاد در فصل ۲۰۲۵-۲۶ 

یکی از آماده‌ترین و پرکارترین لژیونرهای ایرانی 
در اروپا محســـوب می‌شد. آمارهای او در لیگ 
برتر روسیه گواه این مدعاست، ۲۹ بازی در لیگ 
و ۸ دیدار در جام حذفی، بدون حتی یک غیبت 
به دلیل مصدومیت یا محرومیت. این رویکرد 
کادر فنـــی تیم ملی، حتی تعجب فدراســـیون 
جهانی فوتبال )فیفا( را نیز برانگیخت؛ تا جایی 
که سایت رسمی فیفا، نام حسین‌نژاد را در صدر 
لیست ســـه غایب بزرگ و سرشناس تیم ملی 

ایران در جام جهانی قرار داد.
با وجود این شوک، حسین‌نژاد با حرفه‌ای‌گری 
مثال‌زدنی به این موضوع واکنش نشان داد و 
گفت: »آرزوی هر بازیکنی پوشیدن این پیراهن 
پرافتخار اســـت و من هم مســـتثنی نیستم.« 
این اظهارنظر نشـــان از بلـــوغ فکری و تعهد او 
بـــه تیم ملی دارد، اما پرســـش‌هایی را در مورد 
دلایـــل اصلی ایـــن غیبت در اذهـــان عمومی 

ایجاد می‌کند. آیا این یک بایکوت فنی بود؟ یا 
سوءتفاهمی در روند انتخاب بازیکنان؟

غیبت دوم در اردوی تیم امید
پـــس از پایان جام جهانی و در حالی که انتظار 
می‌رفت حســـین‌نژاد بـــه اردوهـــای تیم ملی 
بازگردد، سری دوم غیبت‌های او در اردوی تیم 
ملی امید در ترکیه آغاز شد. اما این بار، داستان 
متفاوت بود. غیبت او، نتیجه توافق دوجانبه 
با کادر فنی تیم امید بود. حسین‌نژاد به دلیل 
ترافیک شـــدید مســـابقات و فصل فرسایشی 
لیگ روســـیه، از حسین عبدی، سرمربی تیم 
امید، درخواســـت کرد تا از حضـــور در این اردو 
معاف شـــود. باشـــگاه دینامـــو ماخاچ‌قلعه تا 
شـــش روز مانده به آغـــاز اردوی ترکیه، درگیر 
مسابقات فشـــرده‌ای بود و این هافبک جوان 
به عنـــوان مهره فیکس تیمش، فشـــار بدنی 

ســـنگینی را تحمل می‌کرد. حســـین عبدی با 
درک این شرایط و برای جلوگیری از مصدومیت 
احتمالـــی، با درخواســـت او موافقـــت کرد تا 
ایـــن بازیکن پیش از آغاز تمرینات پیش‌فصل 
جدید در روسیه، فرصتی برای ریکاوری داشته 
باشـــد. حســـین‌نژاد در فصلی که گذشت، با 
ثبت ۳۰ بازی، ۴ گل و ۳ پاس گل، مهره کلیدی 

تیمش بود.
در تحلیل نهایی، غیبت‌های حسین‌نژاد در دو 
جبهه ملی، ریشه‌های کاملاً متفاوتی داشت. 
غیبت اول، به نظر می‌رسد نتیجه یک تصمیم 
سلیقه‌ای و یکطرفه از سوی کادر فنی بزرگسالان 
بود که با واکنش‌های منفی کارشناسان و حتی 
فیفا روبه‌رو شـــد. این نوع برخورد می‌تواند به 
تضعیـــف روحیه بازیکنان جوان و از بین رفتن 

انگیزه‌های آنان منجر شود.
اما غیبـــت دوم، نمونه‌ای از یـــک ریل‌گذاری 

منطقی و تعامل ســـازنده میان بازیکن، 
باشـــگاه و تیم ملی بـــود. در این مورد، 

شـــرایط فیزیکـــی بازیکـــن و فشـــار 
مسابقات باشـــگاهی مورد توجه قرار 
گرفت و تصمیمی عاقلانه برای حفظ 

سلامت و آمادگی او اتخاذ شد.
ایـــن دو رویـــداد، آینـــه تمام‌نمـــای 

چالش‌های فرساینده‌ای است که لژیونرهای 
جوان ایرانی با آن روبه‌رو هســـتند. در ترافیک 
فشـــرده بازی‌های باشگاهی و ملی، سرنوشت 
درخشش یا سوختن این استعدادها، به نوع 
نگاه و تصمیم‌گیری مسئولین و کادر فنی گره 
می‌خورد. امید اســـت با رویکردی حرفه‌ای‌تر 
و سیســـتمی، از ســـرمایه‌های فوتبال ملی به 
بهترین شکل ممکن محافظت شود و شاهد 
درخشش بیشتر بازیکنانی چون حسین‌نژاد در 

بالاترین سطوح فوتبال جهان باشیم.

معمای غیبت‌های محمدجواد حسین‌نژاد در تیم‌های ملی

چالش‌های پیش روی لژیونرهای جوان
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